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مقاله  نیدارد. ا یکارن هورنا ةیّنظر هایمسیبا مکان هاییشباهت که استافراد ارائه کرده  رنجوریروان

 جهینت نیکرده و به ا یبررس یمثنورا در  «ینگزیعزلت»مختلف  ینمودها ،یقیـ تطب یلیبه روش تحل
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 مقدمه

مشکلاتِ روانی، همواره موضوعی مهمّ در زندگی بشر بوده است. افکار، احوال و 

دهد. تحت تأثیر قرار می اش رارنجور، حیات وی و جامعهرفتارهای شخصِ روان

های اصلی صاحبان اندیشه رنجوری و عللِ آن از دغدغهبنابرین بررسی ماهیتّ روان

 های مختلف علوم انسانی است.ویژه پژوهشگران حوزهبه

های مختلفی از مسائل حیات فردی و اجتماعی انسان بازتاب جلوه مثنوی معنویدر 

رو با ت دنیوی و اخُروی انسان است؛ از اینیافته است. دغدغة اساسی مولانا سعاد

 کند.ها را بیان میهای درمان آنهای عارض بر روانِ افراد، راهمطرح کردن رنج

وجود دارند که  مثنویرنجورِ متعدّدی در حکایات مختلف های روانشخصیت

 شان رادهند که نه تنها آرامشبرای تسکین آلام روانی خود، رفتارهایی انجام می

نا اقوال و افعالِ بخشد. مولاشدّت میرنجوریشان را نیز کند، بلکه روانفراهم نمی

 کند. شناسی میها را بررسی و آسیبها را مطرح و مشکلات روانی آنآن

شناس نئوفرویدی پیرو مکتب روان»م.(، 1952ـ1885) 1کارن هورنای

ها و رفتارهای نابهنجار آنریشة بسیاری از مشکلاتِ روانی افراد « گریتحلیلروان

« رنجوریروان»وجو و نظریّة خود را با عنوان را در وقایع دوران کودکیشان جست

 (1910: 2020 2)لمینگ ارائه کرده است.

گزین با . شخص عزلتاست ررنجوروان های بارزِ شخصویژگی ازگزینی عزلت

میزانِ معاشرت با ها و چهارچوب زندگیِ خود و کم کردن محدودکردن فعّالیتّ

کوشد از یأس، اضطراب و درماندگی مصون بماند، امّا خودِ این رفتارها دیگران، می

های روانی دیگری را برایش شود که رنجباعث بروز مشکلاتی در حیات وی می

های کند. هورنای هیچ کدام از مکانیسماش را تشدید میرنجوریعارض و روان

داند و معتقد است: نمی رنجوریروانرا درمانِ حقیقیِ گزینی دفاعی از جمله عزلت
                                                           

1. Karen Horney    2. Leeming 
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« شود.ها به نوبة خود موجب تقویت خشم، نفرت و اضطراب میاین تاکتیک»

رنجور بیش از پیش با تشدیدِ خشم، نفرت و ترس، شخصِ روان (12: 1397)هورنای 

شود. های دفاعی است و همین امر سبب تشکیل یک فسادِ درونی مینیازمند تاکتیک

 (176: 1369 همور.ک. )

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

رنجورانة آن ویژه نوع روانگزینی، بههای مختلفی از عزلتجلوه مثنوی معنویدر 

ها و رویدادهایی موشکافانه منعکس است؛ مولوی این موضوع را با خَلق شخصیت

های یبا ویژگ مثنویرنجورِ های افراد روانبررسی کرده است. احوال و کنش

ها، با رنجور مطرح در نظریّة کارن هورنای و رفتارهای دفاعی آنبیماران روان

های های زیادی دارد. بررسی تشابهات و تفاوتهای مدِّ نظر وی مطابقتمکانیسم

تواند نشانگر ارزش علمی راهکارهای مولانا در دیدگاه مولانا و کارن هورنای می

شاهدی بر ادعّای کتب معتبر غربی در استفادة  تسکینِ آلام روانی بشر و همچنین

 شناسان نئوفرویدی از عرفان شرقی باشد.روان

 

 سؤال پژوهشروش و 

گزینی تطبیقی بر آن است تا با مقایسة انوع عزلت ـ پژوهش حاضر به روش تحلیلی

رنجوریِ کارن هورنای، اشتراکات، افتراقات و امتیازات هر و نظریّة روان مثنویدر 

 را نشان و به سؤال ذیل پاسخ دهد:یک 

رنجورانه آن چه اشتراکات و ویژه نوع روانگزینی بهآراء مولانا درباب عزلت

 افتراقاتی با آراء کارن هورنای دارد؟



 ـعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة/140  ...دانش میابراه ـ یمحمودشهرام شناختی ــــــــــــــــــــ

 پیشینة پژوهش

هایی پژوهش مثنوی معنویویژه دربارة خلوت و صحبت در متون عرفانی و به

، در مقالة (1393)ند از: فتاحی و پازوکی ها عبارتانجام شده است که برخی از آن

گزینی در بر این باور هستند که خلوت« تصوف در آن تحول و خلوت بررسی»

تصوف منافاتی با کسب و کار و حضور در سیاست و اجتماع ندارد و در حقیقت 

دستوری برای تزکیهّ نفس و مراقبت از احوال و اعمال است و توصیه به آن بستگی 

 احوال سالک دارد. به شرایط و

 ،«بررسی آداب صحبت و خلوت در تصوف»، در مقالة (1394)جباری و طهماسبی 
شمارند که در رأس زاویه باهم خلوت و صحبت صوفیانه را دو ضلع یک زاویة می

 شود.مشترکند و هر دو راه به خدا ختم می

لانا و تأثیر مو مثنویخلوت و صحبت در »نامة در پایان (،1388)فیجان و همکاران 

به بررسی این دو مقوله از دیدگاه اسلام، عرفان و « آن بر روابط اجتماعی

ها را در عرفان پیش از مولانا بررسی و شناسی اجتماعی پرداخته، این مقولهروان

 اند.در این باره ذکرکرده مثنوی معنویسپس دیدگاه مولانا را در 

س نظریّة کارن هورنای در متون ادب رنجورانه بر اساگزینیِ رواندربارة عزلت

رنجوری های روانفارسی پژوهشیِ صورت نگرفته است، امّا دربارة دیگر مکانیسم

فر شده از این قرار هستند: بهنامهای انجامطلبی پژوهشاز قبیل مهرطلبی و برتری

های خاقانی بر مبنای شناختی خودستاییتحلیل روان»در مقالة  (،1393)و طلایی 

طلب های شخصیّتیِ برتری، معتقد هستند که خاقانی از تیپ«دیدگاه کارن هورنای

جبران حقارت خود و خواهد به شود که از طریق تحقیر دیگران میمحسوب می

 شخصیت آرمانی مد نظرش دست یابد.

های شخصیت پرخاشگر فهرسی مؤلّبر»، در مقالة (1397)فرد و صادقی بدیعی

های آدم زاده و هدایت با تکیه بر داستانکارن هورنای در آثار جمال ةبراساس نظریّ

http://ensani.ir/fa/article/334729/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/334729/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/392254/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85
http://ensani.ir/fa/article/392254/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85
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های هدایت بازتاب بیشتری برآنند که پرخاشگری در داستان، «بدنام و علویه خانم

اری های، بدزبانی و تحقیر از لحاظ آمزاده دارد و مؤلّفههای جمالنسبت به داستان

 ها غلبه دارد.بر سایر مؤلفّه

رنجورانة مهرطلبی در تحلیل مکانیسم روان»در مقالة  (،1400)محمودی و همکاران 

هورنای اند که به این نتیجه رسیده« بر اساس نظریّة کارن هورنای مثنویهای داستان

 یکی انجام آن از روی طیبِ ؛بودن مهرطلبی دو شرط قائلند طبیعیبرای  و مولانا

خاطر یا تلقیّ آن به عنوان فضیلت اخلاقی و اجتماعی و دیگری دوجانبه بودن 

 .محبتّ

 

 بحث و بررسی
عزلت از موضوعات مهمّ و کلیدی عرفان اسلامی ـ ایرانی است. با وجود این، همة 

توان به مسائل معرفتی نسبت داد؛ بلکه انزواطلبی و ها را نمیگزینیعزلت

جة مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی نیز باشد. تواند نتیگیری میگوشه

رنجوری هایی از روانشناسان به عنوان نشانهبرخی از مصادیق این رفتار را روان

 کنند. فرد تلقیّ می

 

 عزلت در لغت و اصطلاح

الإعتزالُ تَجَنُّبُ الشَّیء عِمالَةً کانت »اند: است و گفته« عزل»عزلت در لغت از ریشة 

 ( 337: 2003)راغب اصفهانی « اوَ غَیرهَُما بِالبَدَن کانَ ذلکَ اَو بِالقَلبِ. ةًبراء اَو

هیَِ الخروجُ  لةُاَلعزُ»اند: در اصطلاح اجتماعی و عرفانی، عزلت را چنین معنی کرده

 (123: 1424)جرجانی « عنَ مُخالَطةِ الخَلقِ باِلإنزواء والإنقطاع.

 

http://ensani.ir/fa/article/392254/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85
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 عزلت در اسلام 
است. دربارة برکات  به معنیِ دوریِ جسمانی و روحانی به کار رفته قرآنعزلت در 

فلمَّا اعتَزَلَهُم وَ ما یَعبدُونَ مِن دونِ اللهِ وهََبنا لهَُ »عزلتِ حضرت ابراهیم چنین آمده: 

است  و نیز دربارة اصحاب کهف آمده (49)مریم/« اِسحَقَ وَیَعقوبَ وَ کُلّاً جعََلنا نَبِیّا.

اعتَزَلتمُوهُم وَ ما یَعبُدونَ اِلاّ اللهَ فأوُوا اِلیَ الکهَفِ یَنشرُ لکَُم رَبُّکُم منِ  وَ اِذا»که 

پیامبر گرامی اسلام)ص( نیز  (16)کهف/« رحَمَتِهِ و یُهیَِّء لکَُم مِن اَمرِکُم مِرفَقا.

لِطُ النّاس و الّذی یُخالِط الناّسَ وَ یَصبِرُ علی اذَاهُم خَیرٌ مِن الَّذی لایُخا»فرماید: می

آید که اسلام از آیات و حدیث فوق برمی (2/487: 1376)غزّالی « لایَصبِرُ عَلی اَذاهُم.

به صحبت بیشتر مایل است تا به عزلت؛ بنابراین تا جایی که امکان صحبت و ارشاد 

خلق وجود دارد، باید استقامت ورزید و صبر و صحبت را بر عزلت برتری داد. 

های شاقّ را حتیّ در طاعت ماعی رهبانیتّ را نپسندیده و ریاضتاسلام از نظر اجت

و عبادت خدای تعالی نیز تجویز نکرده است. در حدیث نبوی آمده است که لا 

 (1/357: 1385)ر.ک. همایی رهُبانیَّةَ و لا تبَتُّلَ فی الإسلام. 

السَّلام نهی همناظرة مرغ با صیّاد، در معنی ترهّبی که مصطفی عَلی»مولانا در حکایت 

 گوید:می« کرد... 
 مرغ گفتش خواجه در خلوت مایست

 جمعه شرط است و جماعت در نماز

 رنج بدخویان کشیدن زیر صبر

 مصلحت در دین ما جنگ و شکوه

 چون نباشد قوّتی پرهیز به

 هست سنتّ ره، جماعت چون رفیق

 حق ز هر جنسی چو زوجین آفرید

 

 دین احمد را ترهبّ نیک نیست... 

 امر معروف و ز منکر احتراز

 منفعت دادن به خلقان همچو ابر...

 مصلحت در دین عیسی غار و کوه

 در فرار لایطاق آسان بجه...

 بی ره و بی یار افتی در مضیق...

 پس نتایج شد ز جمعیّت پدید

 (478ـ1380/6/523)مولوی                
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 گزینیاقسام عزلت

 گزینی اجتماعیالف( عزلت

دهد، امّا ممکن است در گزینی ترجیح مین به طور ذاتی معاشرت را بر عزلتانسا

های ناشایست، جان، مال و آبروی او مورد تهدید واقع نتیجة مصاحبت با انسان

 گزینی امری مطلوب و مرجّح است.شود. در چنین شرایطی عزلت

راستی مایل و پیشوایان ما در صورتی که مصاحبت با ناجنسان، طبع انسان را به نا

فرمایند: اند. امام علی)ع( میکرده تجویز را عزلت او را از راه صواب دور سازد،

در عرفان اسلامی نیز عزلت از  (1/34: 1378)آمدی، « صحُبَهُ الأحمقِ عَذابُ الروّح.»

توان تحمّل همه چیزها می»گوید: مصاحب ناجنس توصیه شده است. نسفی می

« باید داشت.توان کرد که با ناجنسان صحبت میکردن اماّ تحمل آن نمی

 حافظ نیز آورده است: (283: 1379)نسفی،
 نخست موعظة پیر صحبت این حرف است

      

 

 که از مصاحب ناجنس احتراز کنید 

 (224: 1371)حافظ                         

 

 عرفانی  گزینیب( عزلت

سیرت پیامبر گرامی اسلام، عزلت را  و قرآن کریمهای عرفای مسلمان بنابر آموزه

دانند بلکه از دید آنان عزلت راستین صرفاً انقطاع جسمانی و فیزیکی از خلق نمی

عبارت است از انقطاع قلبی از هر گونه تعلّق به غیر خداوند. آنان عارفِ راستین 

 ةِوَ ایتاءِ الزّکا ةِقامِ الصّلارجِالٌ لاتلُهِیهِم تِجارةٌ و لا بَیعٌ عَن ذِکرِ اللهِ وَ اِ»را مطابق آیة 

دانند که به ظاهر با کسی می (37)نور/« یَخافونَ یوماً تَتَقَلَّبُ فیهِ القُلوبُ و الأبصارُ.

 مردم معاشرت کند و در عین حال از خدای خود غافل نباشد. 
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 داند: هجویری عزلت را بر دو قسم می
و اعِراض از خلق گزیدنِ جای خالی یکی اعِراض از خلق و دیگر اِنقطاع از ایشان »

بوَد و تبرّا کردن از صحبت اجناس، به ظاهر و آرامیدن به خود به رؤیت عیوب 

اعمال خود و خلاص جستن خود را از مخالطت مردمان و ایمن گردانیدن خلق را 

ظاهر هیچ تعلقّ نباشد از بدی خود. امّا اِنقطاع از خلق به دِل بوَد و صفت دل را به

ن کسی به دل منقطع بوَد از خلق و صحبت ایشان، وی را هیچ خبر نباشد از و چو

گاه این کس اگرچه در میان خلق مخلوقات، که اندیشة آن بَر دلش مستولی گردد. آن

بوَد از خلق وحید بوَد و همّتش از ایشان فرید بوَد و این مقامی بس عالی و بعید 

 (  81ـ 82: 1381)هجویری « بوَد.

 آورده است که:« نومید کردن وزیر، مریدان را از رفض خلوت»در حکایت مولانا 

 آن وزیر از اندرون آواز داد

 که مرا عیسی چنین پیغام کرد

 روی در دیوار کن تنها نشین

 

 کای مریدان از من این معلوم باد 

 کز همه یاران و خویشان باش فرد

 وز وجود خویش هم خلوت گزین

 (643ـ1/645: 1380)مولوی               

در ابیات مذکور، مصراع اول بیت سوم به انقطاع از خلق و مصراع دومش به انقطاع 

 دل اشاره دارد.

 

 رنجورانهگزینی روانج( عزلت

در نظریةّ »گیری از افراد جامعه و شناسی عبارت است از کنارهدر روان گزینیعزلت

از برقراری پیوند بین افکار و  گری نوعی مکانیسم دفاعی است که مانعتحلیلروان

« شود.ها میاحساسات ناخوشایند با دیگر افکار و احساسات یا کاهش فعّالیتّ آن

 رنجورانه آمده است: گزینی رواندر تعریف عزلت (211: 2009 1باسواندن)

                                                           

1. VandenBos 
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شود... در این به ناراحتی یا رنجِ عاطفی و شناختی ناشی از تنهایی یا انزوا اطلاق می»

های عاطفی ناشی از برآورده شناسی اجتماعی بر پریشانیرنجوری در روانع رواننو

شناسی شود؛ امّا در رواننشدن نیاز ذاتی انسان به صمیمیت و همراهی تأکید می

کنندة ناشی از درک تفاوت بین موقعیت شناختی بیشتر تجربیات ناخوشایند و ناراحت

باس واندن) «ی واقعی وی مورد توجّه است.اجتماعی مطلوب فرد با موقعیتّ اجتماع

  (227ـ228: 2009
تعارضات ها، باشد. با وجود کشمکشی برای کودک من و آراما یطمحباید خانواده 

 پناهیو بی احساس ناامنی ،اضطرابکودک دچار فشار روانی،  ،و جدایی والدین

 مر به صورت. این اآیدبه وجود می اوتدریج تغییراتى در شخصیت  به شود؛می

تمام  اثرات شوم آن کند وبروز می گزینییا عزلتپرخاشگرى  ت رفتارىِاختلالا

پسران بیشتر با رفتارهای بیرونی  .دهدمی أثیر قرارت زندگی وی را تحت ر وعم

واکنش طلاق والدین گیری به هگوش و اضطراب با دختران و پرخاشگریدعوا، مانند 

 (128: 1398رزگه و همکاران )ر.ک. عباسی آب. دهندمی نشان

 

 های روانمولانا و رنج

مولانا عارفی مردمی بود که به خاطر معاشرت با اقشار مختلف جامعه و رسیدگی 
های بینیبه آلام آنان از محبوبیتّ بالایی برخوردار و بر خلاف تعصّبات و کوته

نتّ بود و خطّ و س قرآنرایج بین برخی از صوفیان، عارفی اهل اعتدال و مقیّد به 
: 1386کوب )ر.ک. زرینسیرِ سلوک و حیات وی تعبیری از تصوّف خاصّ خود بود. 

در رابطه با پیوند طریقت، شریعت و حقیقت نیز ترک شریعت و تسلیم به  (285
کرد و گرایش به فقر، عزلت و رهبانیت را تبلیغ های صوفیان را توصیه نمیتندروی

بلکه پیوسته عمر خود را در راه تهذیبِ » (240: 1378کوب )ر.ک. زریننمود. نمی
 (146: 1384)فروزانفر « کرد.اخلاق و اصلاح جامعه صرف می
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عشقِ بنیادسوز شمس، آتش در هستی مولانا زد و او را از کینه و اصلِ هرگونه شر؛ّ 
رنگی، یعنی حسِّ شخصیتّ، انفراد و ریاستِ مادّی فارغ کرد و به جانب عشق، یک

بی، کمال و خیر مطلق کشانید؛ پردة غیریتّ و رنگ را که مایة جنگ است طلصلح
)ر.ک. از پیش چشم برداشت تا خلقِ عالم را ـ از نیک و بد ـ جزئی از خود بداند. 

 (142: 1384فروزانفر 
های روانیِ ناشی از فراق، فغان سر داده است؛ وی که به عنوان حکیمی الهی از رنج

به انحاء مختلف به بیان مسائل و مشکلات عارض بر  مثنویدر خلال حکایات 
بخش های نجاتکند با اتکاء به آموزهپردازد و سعی میروح و روان انسان می

 یابی و درمان کند.ها را ریشهاسلام و علوم و معارف مختلف، این مشکلات و عقده
نوع بشر « نامةغم»یا « نامهرنج»توان آن را شود که میشروع می« نامهنی»با  مثنوی

پناهی و مولانا را نمایندة در دنیایی عاری از همدلی و همزبانی و پر از رنج و بی
های بشری دانست. مولانا در شرحِ حالات نوع بشر و بازگوکنندة دردها و رنج

آورد، مهارت خاصی مختلف و اطوارِ نفسانی افرادی که در حکایات و قصص می
و استفاده از امثال و حکم متداول عصر خود دارد.  در توسّل به تمثیلات، قصص

 (470: 3، ج1386)ر.ک. صفا 
ها، های دفاعی آنو کنش مثنویهای حکایات رنجورانة شخصیتنیازهای روان

هایی با آراء کارن هورنای دارد؛ با این تفاوت که مولانا به عنوان حکیمی شباهت
 از زوایای گوناگون واکاوی کرده است.رنجوریِ بشر را الأطراف، روانالهی و جامع

 

 رنجوریو نظریّة روان کارن هورنای

معتقداست؛ آن دسته از  «گریتحلیلروان»مکتب  ی ازپیروبا وجود کارن هورنای 

افکار فروید که ظاهری جالب دارند ولی اشتباه هستند، باید از میان بروند تا 

یکی از علوم انسانی به ظهور برساند. کاوی بتواند تمام قدرت خود را به عنوان روان
  (95ـ96 :1397سیاسی )ر.ک. 
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را چنین مطرح  «رنجوریروان»نظریّة « های درونی ماتعارض»در  کارن هورنای

، گراییتعارض اساسی میان مردم بر پایة رنجوریروان ةدربار ایهنظریّکرده است: 

برای  رنجورروان صِشخبدین مضمون که  پدیدآمد. ستیزیمردم و گریزیمردم

. وی از این طریق زندمی ایهای نومیدانهی خود، دست به تلاشهاتعارض حلّ

برایش های جدیدی تعارض ماَئداامّا  تواند به نوعی تعادل ساختگی دست یابد،می

 (20: 1389)ر.ک. هورنای . شودایجادمی

 
 : تعارض اساسی1تصویر شماره

کند که منشأ هایی اطلاق میرا بر اضطراب «اضطراب اساسی»هورنای، اصطلاح 

ی پناهو بی ییاحساس جدارنجورانه دارند. این نوع اضطراب، پیامد رفتارهای روان

اضطراب اساسی ( 44: 2009 1)ر.ک. بهاتیااست. آمیز خصومتبالقوّه در دنیایی  کودک

از  کودک ابوالدین رنجورانة روان های نابهنجاررفتارها و نگرش ةتواند نتیجمی

متغیّر و ... م و رفتار نامنظّ ،تفقدان حمایت، فقدان محبّ، گرانهسلطهقبیل رویکرد 

بلکه ناشی از عوامل محیطی و اجتماعی ، مادرزادی نیست اضطراب باشد. این

 (508: 1382)ر.ک. شولتز است. 

                                                           

1- Bhatia 



 ـعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة/148  ...دانش میابراه ـ یمحمودشهرام شناختی ــــــــــــــــــــ

 
 : دورِ انتقال اضطراب اساسی2تصویر شماره

ها را باهم رنجورانة خود را مدیریت و آنروان توانند نیازهایرنجوران نمیروان
ها را ازبین ببرند. های درونی خود بکاهند یا آنکنند و از شدّت کشمکش تلفیق

 (101ـ102: 1397)ر.ک. سیاسی 
های رنجمقابله با  ،ت خاطربرای کسب امنیّرنجور روانرد ف»هورنای اعلام کرد که: 

 های دفاعیمکانیسم به اب اساسیناشی از اضطر هایدرماندگیروانی و 
 (  1805: 2020)لمینگ « .بردمی پناه گریزی و مردم ستیزیگرایی، مردممردم

 
 های دفاعی: مکانیسم3تصویر شماره

ای دارد که از طریق «رنجورانهنیازهای روان»دچار اضطراب اساسی  فرد ،یواز نظر 

آید. این نیازها تحت ده عنوان میها بررفع آن در پیهای فوق رفتارها یا مکانیسم

 قابل بررسی است:
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رنجور به عقیدة دیگران نسبت به خود، شخص روان :تصدیق ت ونیاز به محبّـ 1

  تابد؛دهد و کوچکترین انتقاد یا نامهربانی را برنمیبسیار اهمیتّ می

خود را تحت حمایت فردی انگلی  رنجور مانندروانشخص  :پشتیباننیاز به ـ 2

کند و دائماً بیم دارد که این دهد، حقیرانه به او اظهارمحبتّ میتر قرارمییقو

  گاه را ازدست دهد؛تکیه

: فرد در این حالت خواهان حفظ وضع موجود زندگیساختن  دوحدمنیاز به ـ 3

 و دوری از هرگونه تغییر است؛ 

ونه نیاز ستایش قدرت و تحقیر ناتوانی ویژگی صاحبان این گ :نیاز به قدرتـ 4

 توانند از عهده هر کاری برآیند؛ پندارند با قدرت و اراده میاست. آنان می

کشی از خواهد با بهرهصاحب این نوع نیاز می :ندیگرا برداری ازبهره نیاز بهـ 5

 دیگران از هر موقعیّتی به نفع خود استفاده کند؛

دارندگان این نیاز  کسب شهرت از هر راهی، ویژگیِ :حیثیّت و آبرونیاز به ـ 6

 سنجند؛است و آنان ارزش خود را با میزان احترام و توجّه دیگران می

صاحب این نوع نیاز برای خود بیش از حد ارزش  :و تمجید به تحسین نیازـ 7

قائل است و محتاج این است که دیگران این امر را به عنوان یک حقیقت بپذیرند 

  و او را ستایش کنند؛

کوشد دارندة این نیاز در پی موفقیتّ روزافزون است و می :یروزمندیپنیاز به ـ 8

تا ثروت، شهرت و اعتبار بیشتری کسب کند اگرچه به زیان خودش و یا دیگران 

 باشد؛

دارندة این نیاز بر آن است که زیر دِین کسی  :استقلال اتّکاء به نفس ونیاز به ـ 9

از نتیجة ناکامی در جلب توجّه دیگران نباشد تا مجبور به سپاسگزاری نشود. این نی

  است؛
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کند معایب خود دارندة این نوع نیاز تلاش می کمال و انتقادناپذیزی:نیاز به ـ 10

کند فردی ها را رفع و یا پنهان کند. وی وانمود میرا بررسی و در صورت امکان آن

 است. نقص است تا مورد انتقاد قرارنگیرد؛ زیرا نسبت به انتقاد حسّاسبی

شوند، باهم تعارض دارند و منشأ گاه کاملاً برآورده نمیاین نیازها هیچ

 (100-101: 1397)ر.ک. سیاسی های درونی هستند. کشمکش

 هاینیاز گانة دفاعی نسبت دارد:های سههر یک از نیازهای فوق به یکی از مکانیسم

ب(  و تصدیق؛ تمحبّنیاز به  (عبارتند از: الف گرایی)مهرطلبی( کهردمم مکانیسم

نیاز به  ه( ؛نیاز به تحسین و تمجید د( ؛ت و آبروج( نیاز به حیثیّ پشتیبان؛نیاز به 

  .انتقادناپذیری کمال و

 ؛الف( نیاز به قدرتعبارتند از:  ( نیزطلبیبرتریستیزی )مکانیسم مردم هاینیاز

 . یمندنیاز به پیروز ج( ؛دیگران برداری ازبهرهنیاز به  ب(

نیاز به الف( : عبارتند از گزینی()عزلت گریزیمردم مکانیسم هاییازن و

 (39: 1389)ر.ک. برزگر و استقلال.  به نفس ءکانیاز به اتّ ؛ ب(زندگی اختنمحدودس

 
 : نیازهای معطوف به هر مکانیسم4تصویر شماره
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رنجور هایی را در فرد روانتوانند تعارضموارد فوق به دلیل ناسازگاری می

انگیزند. وقتی یک رفتار تثبیت شده برای موقعیّتی خاصّ نامناسب باشد، شخص بر

تواند آن را به تناسب شرایط و موقعیتّ جدید تغییردهد. این رنجور نمیروان

کنند می گیرند، مشکلات فرد را تشدیدها وقتی که در تقابل با یکدیگر قرارمیرفتار

 (509: 1382)ر.ک. شولتز گذارند. یو در روابط وی با خودش و دیگران تاثیرم

)ر.ک. شناسی متعلّق به کارن هورنای است. در تاریخ روان« رنجوریروان»نظریّة 

هارولد »قبل از وی نیز وجود داشته است. « روان رنجوری»امّا واژة ( 508همان: 

بر آن « گرانه و حکمت شرقیتحلیلاندیشة روان»همکار هورنای در مقالة  1کلمان

: 2020)لمینگ « ای شرقی است.گری به صورت تجربی، پدیدهتحلیلکه روان است

های عرفانی ها و تجربهتحلیلگران نئوفرویدی به آموزهشناسان و روانروان (2556

فقر »هورنای در بحث از »مند هستند. ، علاقه2های بودایی ذنویژه آموزهشرق به

)لمینگ « کند.اشاره می« تزکیة نفس» یا« صفای باطن»به مفهوم بوداییِ« شخصیّتی

2020 :2556) 
ی دفاعاقدامات  انسان،ترس  ازاست که  وانیرنجوری یک سلسله اختلالات رروان

های درونی تضادّبین برای سازش  های اواز کوششنیز  آن وبرای رهایی از  وی

 (31: 1369)ر.ک. هورنای . گیردمی سرچشمه ،خود

 

 هورنایگزینی از نظر کارن عزلت

رنجور برای های دفاعی شخص روانگریزی یکی از مکانیسمگزینی یا مردمعزلت

کسب امنیت خاطر از تعارض، ترس، یأس و درماندگی حاصل از اضطراب اساسی 

کشد تا میزان ارتباط با مردم را رنجور به دور خود حصار تنگی میاست. فرد روان

                                                           

1. Harold Kelman   2. Zen 
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یابد. این حصار او را ملزم را در امنیتّ میبه حداقل برساند؛ زیرا از این طریق خود 

استقلال را در معنی منفی آن ـ  رنجوربارآید. شخص روان« خود بسنده»کند که می

تحت تأثیر قرارنگرفتن، ملزم نشدن، رابطه نداشتن و متعهدّ نشدن ـ دوست دارد تا 

 بیاید.  از این طریق با محدودسازی زندگی، ناگزیر نشود از حصار تنگ خود بیرون

رنجور، گزینی، صرفاً گزینش تنهایی نیست بلکه بر عکس، فرد روانمنظور از عزلت

گزینی و آرزوی تنهایی عزلت (150 :1369هورنای )ر.ک.  تحمل تنهایی مطلق را ندارد.

رنجوری است که تنشِ غیر قابل تحمل در ارتباط با مردم وجود وقتی نشان روان

: 1389)ر.ک. هورنای شود. ای اجتناب از ارتباط با مردم میای بردارد و تنهایی وسیله

92) 

گزینی این است که فرد هرگز به از نظر هورنای اصلِ زیر بنایی مکانیسم عزلت

ناپذیر شود؛ چون قدر وابسته نشود که وجود آن برایش اجتنابکسی یا چیزی آن

رنجورِ انسانِ روان (94)ر.ک. همان : اندازد. این وابستگی انزوایش را به خطر می

انزواطلب، رقابت و کشمکش را دوست ندارد چون مستلزم معاشرت با مردم است. 

ای به هنجارهای اجتماعی و معیارهای کند، علاقهنوایی با مردم اجتناب میاو از هم

 ها ندارد. سنّتی یا رفتار طبق آن

و موفقیتّ از  گیرد. تسلّطگزینی به خاطر احساس برتری شکل میگاهی عزلت

گزینی است و حفظ فاصلة عاطفی از دیگران، نکتة های دیگر عزلتمشخصّه

 است.  رنجورگزین روانپراهمیتّ در منش فرد عزلت

 

 گزینی از نظر مولاناعزلت

عزلت در نگرة مولوی به دو معنی است: یکی این که سالک تنهاروی اختیار کند؛ 

داشته باشد برای پیمودن مقامات و مدارج  یعنی خودسرانه و بدون اینکه راهبری
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روحانی، عبادت و ریاضت پیش گیرد. مولوی در این مورد به طور قاطع معتقد به 

های متداول وجوب صحبت و پیروی از شیخ است؛ معنی دیگر عزلت، معاشرت

خَیرٌ منِ  ةُالَوَحد»است. عقیدة مولوی در این خصوص، مضمون حدیث شریف 

ـ  1/380: 1385)ر.ک. همایی است. « ةالجلیسُ الصّالِحُ خَیرٌ مِنَ الوَحدَ جَلیس السّوء وَ

376) 

 

 گزینی در زندگی مولاناانواع عزلت

 اجتماعی گزینیالف( عزلت

جست که اهمّ مولانا با وجود این که عارفی مردمی بود، از برخی اقشار کناره می

 ها از این قرارند:آن

ناپذیر همنشین بد به های جبرانرخصوص زیانمولوی دالف( مصاحبان ناجنس: 

جان، مال و آبروی انسان مکرّر سخن گفته و معاشرتِ جاهلان فرومایه و 

نمایان بدسرشت را در مزاج روحانی و فضایل اخلاق انسانی سمّ قاتل دوست

وی با آن همه کرامت اخلاقی،  (395ـ  1/396: 1385)ر.ک. همایی شمرده است. 

های بیهوده اری... با تأکید بلیغ ما را اندرز داده است که از مُجالستخودداری و بردب

خیزِ آزارزای خلق گریزان باشیم و گِرد این گونه مجالس نگردیم. های زیانو آمیزش

فریبی نبود و مریدان را از او خود در فکر عوام (398ـ  1/399: 1385)ر.ک. همایی 

  داشت:معاشرت با چنین افراد برحذرمی
 حرف درویشان بدزدد مرد دون

 کار مردان روشنیّ و گرمی است

 شیر پشمین از برای کدَ کنند

 

 تا بخواند بر سلیمی زان فسون  

 شرمی استکار دونان حیله و بی

 بومسیلم را لقب احمد کنند

 (319ـ1/321 /1380)مولوی                



 ـعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة/154  ...دانش میابراه ـ یمحمودشهرام شناختی ــــــــــــــــــــ

ا از کثرت ازدحام خلق چون حضرتِ مولان»گیری مولانا آمده است: دربارة گوشه

ملول شدی به حمام رفتی و چون در حمام نیز غلوّ کردندی در خزینة حمام درآمده 

و در آب گرم فروشدی، اتفاقاً سه شبانروزی در خزینة حمام آرام گرفته، روی 

 (1/344: 1362)افلاکی « نمود.نمی

ویش تنها مولانا با وجود ترجیح صحبت بر عزلت، جز مریدان خب( دنیاطلبان: 

ها را برای ارشاد ایشان یا رفع حاجت رفت که ارتباط با آنبه ملاقات بزرگانی می

شمرد و یا کسانی که در قید تعلقّات باقی مانده بودند و به اغیار محتاجان لازم می

  (329: 1386کوب )ر.ک. زرینداد. ای نشان نمیعلاقه
وزی در خزینه حمام بنشست. روزی حضرت مولانا به حمام درآمد و هفت شبانر»

شمارِ یاران بیرون آمد به سوی مدرسه روانه شد، از بعد از افغان بسیار و غریو بی

سِرّ آن معنی سؤال کردند. فرمود که یک دمه با اهل دنیا صحبت کرده بودم و تنم 

خواستم که از آن برودت خلاص یابم تا دیگران را که در زمهریر سرما یافته بود می

 (1/442 :1362 یافلاک)«غرقند چه رسد و از آن یخبندان دنیا کی خلاص یابند. دنیا

مولانا با آن که مورد نظر پادشاهان و امراء روم بود و این ج( صاحبان قدرت: 

نشست و مندان میخواستند، بیشتر با فقرا و حاجتطبقه دیدارِ او را به آرزو می

وسته به قصدِ اصلاح و تربیت، گمنامان اکثر مریدانش از طبقات پست بودند. او پی

داشت و به راه خیر و طریق راستی هدایت وران را به صحبت گرم میو پیشه

  (144: 1384)ر.ک. فروزانفر فرمود. می

 

 روحی ـ روانی گزینیب( عزلت

پس از غیبت شمس، مولانا دچار بحران روحی ـ روانی شدیدی شد. غیبت شمس 

ظیم ناگهانی بود. گویی در روشنایی روز، ناگهان خورشید برای مولانا یک فاجعة ع

)ر.ک. را گم کرده، فروغ چشم، امید حیات و آرامش قلبش را از دست داده بود. 
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او را رها کرده بود و او هنوز به »شمس، طبیب الهی مولانا  (128: 1386کوب زرین

را در نیمة راهِ کرد... وی از این که خضر او مداوای معجزآسایش احساس نیاز می

« کرد.البحرین رها کرده بود، احساس هراس مییک سفر دریا، در میان امواج مجمع

طلبانه رهاکرده، شمس او را از تعلّق به علم ظاهر و فقه جاه (128: 1386کوب زرین)

غوغای مریدان مولانا و »امّا هنوز به شاهراه عرفان راستین رهنمون نشده بود که 

ا شمس را به ترک قونیه واداشته بود و از این رو به شدّت از مریدان هناخرسندی آن

او که در میان دو بحرِ فقه و عرفان سرگردان  (128: 1386کوب )زرین« رنجه گشته بود.

مانده بود. دچار تعارض، سرگشتگی و اضطرابی اساسی شده بود. مولانا از صحبت 

ای مانده بود و در این روزهای گیر، نومید و خاموش بر جمریدان بریده، گوشه

 (128ـ129: 1386کوب )ر.ک. زرینپرداخت. عزلت و اندوه حتیّ به شعر و غزل هم نمی

 هر که او از همزبانی شد جدا

 چون که گل رفت و گلستان درگذشت

 

 زبان شد گرچه دارد صد نوابی 

 نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت

 (28ـ1/29 /1380)مولوی              

 

 گزینی عرفانی ج( عزلت
مولانا از اولین روزهای دوستی با شمس، خانه و مدرسه را رهاکرد. در طیّ این 
خلوت طولانی و فارغ از اغیار، شمس، دنیای مولانا را زیر و زبر کرد. او را دوباره 

های کودکی در بلخ و سمرقند و به دنیای پاک و روشنِ درون خانه، دنیای سال
 (30ـ32: 1386کوب )ر.ک. زرینازگردانید. دنیای مکاشفه ب
حصول صفای دل در خلوت به سبب تمرکز حواس و اشتغال به »به عقیدة مولانا 

« ذکر و نشنیدن سخنان بیهوده است که در صحبت خلق از آن گزیری نیست.
 (466 /2: 1375)فروزانفر 

شناسانه اناز سه منظر اجتماعی، عرفانی و رو گزینینیز عزلت مثنوی معنویدر 
 قابل بررسی است.
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 مولوی مثنویگزینی در انواع عزلت

  اجتماعی گزینیالف( عزلت

 گزینیطور که در حیات خود به تناسب احوال و شرایط، به انواع عزلتمولانا همان
گیری از مصاحبان نیز علاوه بر اینکه به مریدان، گوشه مثنویپرداخت، در می

فراخور موضوعات مختلف و در قالب حکایات، انواع کند، به ناجنس را توصیه می
 کند.های خود را در رابطه با هریک بیان میرا مطرح و دیدگاه گزینیعزلت

کند؛ زیرا از نظر وی هر کس در این کس توصیه نمیرا به همه گزینیمولانا عزلت
بشر قرارداده  ها را شمع هدایتویژه انبیا و اولیا که خداوند آنجهان رسالتی دارد، به
رسید تا حد امکان ها میهایی که از مصاحبت با جاهلان به آناست با وجود محنت
در گذاشتند. مولانا تافتند و وظیفة هدایت بشر را مهمل نمیاز خلق روی برنمی

 گوید:می( 1)مزملّ/المُْزَّمِّلُ  أیَُّهَا تفسیر یَا

 خواند مزّمل نبَی را زین سبب
 و رو مپوش سرمکش اندر گلیم

 هین مشو پنهان ز ننگ مدعّی
 زدهره خیز بنگر کاروانِ

 خضر وقتی غوث هر کشتی توی
 پیش این جمعی چو شمع آسمان

 اندر جمع آی ،وقت خلوت نیست
 هین بمگذار ای شفا رنجور را

 قرارپس بکش تو زین جهان بی
 ایکار هادی این بوَد تو هادی

 المتقّینهین روان کن ای امام
 اشد اهل این ذکر و قنوتور نب

 

 که برون آی از گلیم ای بوالهَربَ 
 که جهان جسمی است سرگردان تو هوش
 که تو داری شمع وحی شعشعی...
 هر طرف غولیست کشتیبان شده

 الله مکن تنهارویهمچو روح
 آری را بمانانقطاع و خلوت

 ...ای هدی چون کوه قاف و تو همای
 تو ز خشم کرَ عصای کور را...

 وق کوران را قطار اندر قطارج
 ایماتم آخرزمان را تو شادی

 اندیشگان را تا یقین...این خیال
 پس جواب الأحمق ای سلطان سکوت

 (1453ـ4/1482 /1380 مولوی)           

بر دوری از « گمان بردن کاروانیان که بهیمه صوفی رنجور است»مولانا در حکایت 
  کند:دیوسیرتان توصیه می
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 خوارند اغلب مردمانآدمی
 های همهخانة دیو است دل

 هر که در دنیا خورد تلبیس دیو
 در ره اسلام و بر پول صراط

 های یار بد منیوش هینعشوه
 

 از سلام علیکشان کم جو امان 
 کم پذیر از دیومردم دمدمه...

 رو تلبیس و ریووز عدوی دوست
 در سر آید همچو آن خر از خباط

 و بر زمیندام بین ایمن مرو ت
 (251ـ2/256 /1380 یولوم)          

مولوی خلوت با یار خردمند همدل را موجب رشد عقلی، شادی و آرامش روانی 
  داند:می

 قدیم  نور ةبود آدم دید
 گر در آن آدم بکردی مشورت
 زانک با عقلی چو عقلی جفت شد
 چون ز تنهایی تو نومیدی شوی
 خلوت از اغیار باید نه ز یار

 چشم تست ای مرد شکار یارْ
 جاروب زبان گردی مکنه هین ب

 بود مؤمن ةچون که مؤمن آین
 

 د کوه عظیمموی در دیده بوَ 
 در پشیمانی نگفتی معذرت

 ...مانع بد فعلی و بد گفت شد
 شوی... خورشیدی یار ةزیر سای

 پوستین بهر دی آمد نه بهار...
 از خس و خاشاک او را پاک دار

 وردی مکنآچشم را از خس ره
 ...روی او ز آلودگی ایمن بود

 (18ـ2/30)همان                         

مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم و جواب گفتن » از نظر مولوی در حکایت

های عوامفریبانه تواند انگیزهگزینی میعزلت «شد وزیر که از خلوت بیرون نخواهم
  نیز داشته باشد:

 از خود ببست مکر دیگر آن وزیر
 در مریدان درفکند از شوق سوز

 کردند و اولابه و زاری همی
 جوجمله گفتند ای حکیم رخنه

 های خود کوته کنیدگفت حجت
 من نخواهم شد ازین خلوت برون

 

 وعظ را بگذاشت و در خلوت نشست 
 بود در خلوت چهل پنجاه روز...
 از ریاضت گشته در خلوت دوتو...

 ا با ما مگو...این فریب و این جف
 پند را در جان و در دل ره کنید...
 زآنکه مشغولم به احوال درون

 (549ـ2/594 همان)                     
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کند این است که اگر منشأ اضطراب و ای که مولوی به آن اشاره مینکتة ارزنده
گزینی های وی باشد، حتی در صورت عزلتناامنی خودِ شخص و افکار و کنش

 رامش درونی نخواهدیافت: هم آ

 اختیار آن را نکو باشد که او
 نکه از غیری بود او را فرارآ

 من که خصمم هم منم اندر گریز
 نه به هند است ایمن و نه در ختن

 

 مالک خود باشد اندر اتّقوا... 
 چون از او ببرید گیرد او قرار

 مد خیز خیزآ تا ابد کار من
 خویشتن ةنکه خصم اوست سایآ

 (649ـ2/671 /1380 یولوم)          

 

 عرفانی  گزینیب( عزلت

به برکات « پرسیدن شیر از سبب پای پس کشیدن خرگوش»مولوی در حکایت 
  کند:عزلت اشاره می

 ه بگزید هر که عاقلستقعر چَ
 های خلقظلمت چَه بِه که ظلمت

 

 زانک در خلوت صفاهای دلست 
 سر نبُرد آنکس که گیرد پای خلق

 (1299ـ1/1300)همان                   

عزلت با حق را مقدّمة « آمدن رسول روم امیرالمؤمنین عمر را...»مولانا در حکایت 
  داند:تجلیّ حق بر دل سالکان می

 زیر خرمابُن ز خَلقان او جدا
 هیبتی زان خفته آمد بر رسول
 هیبت حقّ است این از خلق نیست

 ن زیبا عروسآست زحال چون جلوه
 ه بیند شاه و غیر شاه نیزجلو

 جلوه کرده خاص و عامان را عروس
 های جانش یاد داداز منازل

 ور زمانی کز زمان خالی بُده است
 

 زیر سایه خفته بین سایة خدا... 
 حالتی خوش کرد بر جانش نزول...
 هیبت این مرد صاحب دلق نیست...
 وین مقام آن خلوت آمد با عروس

 یزوقت خلوت نیست جز شاه عز
 ...خلوت اندر شاه باشد با عروس

 وز سفرهای روانش یاد داد
 وز مقام قدس که اجلالی بُده است

 (1414ـ1/1440 همان)                   
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خلوت را مایة پروش « پرسیدن موسی از حق سرّ غلبة ظالمان را»وی در حکایت 
  داند:روح می

 ه که چون دلدار ما غمسوز شداَ
 ماه را جز بشب جلوه نباشد

 ایترک عیسی کرده خر پروده
 

 خلوت شب درگذشت و روز شد 
 خواه رادرد دل مجو دله جز ب

 ایلاجرم چون خر برون پرده
 ( 847ـ2/849 /1380 یولوم)          

« اند...خودان که از شر خود و هنر خود ایمن شدهصفت آن بی»مولوی در حکایت 
کند که اگر آن می لقات توصیه و سپس یادآوریابتدا مریدان را به انقطاع دل از تع

  خود را از شرّ دیگران در امان دار: گزینیمیسّر نشد با عزلت

 چون فناش از فقر پیرایه شود
 فقر فخری را فنا پیرایه شد

 باری است ای نیکخواهخودی بیبی
 مه فراغت دارد از ابر و غبار
 پرّ من ابر است و پرده است و کثیف

 ا و حسنش را ز راهبرکنم پر ر
 پر پی غیر است و سر از بهر من
 پر نتانی کند رو خلوت گزین

 

 سایه شوداو محمدوار بی 
 سایه شد...چون زبانة شمع، او بی

 خودی چون قرص ماه...باشی اندر بی
 بر فراز چرخ دارد مه مدار...
 ز انعکاس لطف حق شد او لطیف
 تا ببینم حسن مه را هم ز ماه...

 ع و بصر استون تن...خانة سم
 تا نگردی جمله خرج آن و این

 (672ـ2/717)همان                      

 

 رنجورانه روان گزینیعزلتج( 

رنجور با پناه بردن به رفتاری دفاعی است که روان گزینیاز نظر مولانا نیز عزلت

« و کنیزکپادشاه » او در حکایتخواهد از اضطراب و درماندگی نجات یابد. آن می

  داند:رنجوری میکنیزک را نشانة روان گزینیعزلت

 رنگ و رو و نبض و قاروره بدید

 دید رنج و کشف شد بر وی نهفت

 هم علاماتش هم اسبابش شنید... 

 لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت...
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 دید از زاریش کو زار دل است

 عاشقی پیداست از زاری دل

 

 ستتن خوش است و او گرفتار دل ا

 نیست بیماری چو بیماری دل

 (103ـ1/109 /1380 یولوم)          

رنجوری وی و اقدامات بعدی او صحبت کنیزک با حکیم الهی را مقدمة کشف روان

  داند:برای مداوا می

 گفت ای شه خلوتی کن خانه را

 نرم نرمک گفت شهر تو کجاست؟

 واندر آن شهر از قرابت کیستت؟

 هر خسیخار دل را گر بدیدی 

 گزندنبض او بر حال خود بُد بی

 نبض جست و روی سرخ و زرد شد

 چون ز رنجور آن حکیم این راز یافت

 

 دور کن هم خویش و هم بیگانه را... 

 که علاج اهل هر شهری جداست

 خویشی و پیوستگی با چیستت؟...

 دست کی بودی غمان را بر کسی؟...

 تا بپرسید از سمرقند چو قند...

 دیّ زرگر فرد شدکز سمرقن

 لعل آن درد و بلا را بازیافت

 ( 146ـ1/169)همان                      

مولانا بدترین نوع « السَّلام فراز کوه از احمقانگریختن عیسی عَلیه»در حکایت 

داند. وی از زبان حضرت عیسی)ع(، صلاح رنجوری را ناشی از حماقت میروان

  داند:می گزینیعزلترا در مواجهه با افراد نادان، 

 گریختعیسی مریم به کوهی می

 آن یکی در پی دوید و گفت: خیر

 گفت: از احمق گریزانم بُرو

 گفت عیسی که به ذات پاک حق

 کآن فسون و اسم اعظم را که من

 خواندم آن را بر دل احمق به وُد

 گفت حکمت چیست کآنجا اسم حق

 گفت رنج احمقی قهر خداست

 آن رحم آوردابتلا رنجی است ک

 آنچه داغ اوست مهر او کرده است

 خواست ریخت...شیر گویی خونِ او می 

 ات کس نیست چه گریزی چو طیر...در پی

 رهانم خویش را بنَدَم مشو...می

 مبدع تن خالق جان در سبق...

 بر کَر و بر کور خواندم شد حسن...

 ی نشد...صد هزاران بار و درمان

 سود کرد اینجا نبود آن را سبق؟...

 رنج کوری نیست قهر، آن ابتلاست

 احمقی رنجی است کآن زخم آورد

 ای بر وی نیارد برد دستچاره
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 ز احمقان بگریز چون عیسی گریخت

 

 ها بریختصحبت احمق بسی خون

 (2570ـ3/2595 /1380 یولوم)          

داند؛ می گیری زاهدان ریاکار را عبث و مایة جدال درونی و بیرونیمولانا گوشه

شان ها را آرام نخواهدگذاشت و عبادت تاجرانهای آنچراکه خارخار تعلّقات لحظه

  حاصلی به بارنخواهدآورد:

 زهد و پیری ضعف بر ضعف آمده

 مر ورا درد و مصیبت این بس است

 چشم پردرد و نشسته او به کنج

 زآن رهش دور است تا دیدار دوست

 ساعتی او با خدا اندر عتاب

 با بخت خود اندر جدال ساعتی

 هر که محبوس است اندر بو و رنگ

 

 واندر آن زهدش گشادی ناشده... 

 کس استکه در این وادیّ پر خون بی

 روترش کرده فروافکنده لنج...

 کو نجوید سِر، رئیسیش آرزوست

 که نصیبم رنج آمد زین حساب

 که همه پرّان و ما ببریده بال

 گرچه در زهد است باشد خوش تنگ

 (3531-5/3520)همان                  

مطابق نصّ « تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر»مولانا در حکایت 

در صورتی محمود است  گزینیبر آن است که عزلت (50ذاریات/)«فَفِرّوا اِلی الله.»

  که خلوت با اله باشد نه غیراله:

 گر گریزی بر امید راحتی

 دام نیستهیچ کنجی بی دد و بی 

 در میان مار و کژدم گر تو را

 مار و کژدم مر تو را مونس بود

 شش جهت مگریز زیرا در جهات

 

 زان طرف هم پیشت آید آفتی 

 جز به خلوتگاه حق آرام نیست...

 با خیالات خوشان دارد خدا

 کآن خیالت کیمیای مس بود...

 ششدره است و ششدره مات است و مات

 (613-2/590 /1380)مولوی                

مولانا با گریز « السلام از بهر شبانکردن حقّ تعالی، موسی علیهعتاب»در حکایت 

ها را از یکدیگر، عدم درک به بحث منفور بودن طلاق در اسلام، علتّ نَفرت انسان

داند و معتقد است این اختلافِ فلسفة اختلاف در سیرت و زبان یکدیگر می

ایّها النّاسُ اِنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ وَ اُنثی وَ جَعَلناکُم شُعوباً و  یا»خدادادی مطابق نصّ 
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وَ مِن آیاتِه خَلقُ السَّمَواتِ »و  (13)حجرات/« قَبائلَ لِتَعارَفُوا اِنّ اَکرَمکَُم عِندَ اللهِ اَتقیکُم.

مایة  (22)روم/« المِین.وَ الأرضِ وَ اختلافُ اَلسِنَتکُِم وَ الوانکُِم اِنَّ فیِ ذلکَ لَآیاتٍ لِلع

  ای برای تفکر و تدبّر است.معرفت و شناخت یکدیگر و نشانه

 وحی آمد سوی موسی از خدا

 تو برای وصل کردن آمدی

 تا توانی پا منه اندر فراق

 امهر کسی را سیرتی بنهاده

 در حق او مدح و در حقّ تو ذم

 هندوان را اصطلاح هند مدح

 ما زبان را ننگریم و قال را

 

 بندة ما را ز ما کردی جدا 

 نی برای فصل کردن آمدی

 اَبغَضُ الأشیاء عِندی الطَّلاق

 امهر کسی را اصطلاحی داده

 در حق او شهد و در حقّ تو سم...

 سندیان را اصطلاح سند مدح...

 ما درون را بنگریم و حال را

 (1759-2/1750 /1380)مولوی       

 

 نتیجه

گران غرب از جمله هورنای با تلفیق دانش و تجارب رماندتحلیلگران و روانروان
رنجوران را مداوا و برای رسیدن خود با رویکردهای عرفانی شرق، کوشیدند روان

های آنان و عرفا اشتراکات و افتراقاتی به کمال یاری کنند. از این روی بین دیدگاه
کند. اشتراکات و ها هموار میوجود دارد که راه را برای مطالعات تطبیقی آن

 های مولانا و هورنای از این قرار هستند:افتراقات دیدگاه
 اشتراکات

رنجوری نیست و همیشه نشانة روان گزینیـ مولانا و هورنای معتقدند: که عزلت
  تواند عوامل دیگری نیز داشته باشد؛می

 گزینیتناپذیر باشد، عزلـ از نظر مولانا و هورنای وقتی معاشرت با مردم تحمل
  رنجوری است.رفتاری مناسب و منطقی است. امّا آرزوی انزوای مداوم، نشانة روان
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وجوه مثبت و منفی قایل هستند: مولوی بین  گزینیـ مولانا و هورنای برای عزلت
رنجورانه تفاوت قائل است؛ وی روان گزینیطلبانه و عزلتخلوت عرفانی کمال

سنجد و آن را وقتی نیک روحی سالک میحسن و قبح عزلت را با اقتضائات 
داند که رنجوری میداند که  منجر به صفای دل شود و زمانی نشانة روانمی

 گزینیگسستگی فرد را از اجتماع و خانواده در پی داشته باشد. هورنای نیز عزلت
رنجورانه متفاوت و نوع اخیر روان گزینیعرفانیِ منجر به صفای باطن را با عزلت

  داند؛ناشی از اجبار درونی میرا 

رنجورانه را معضلات روان هایگزینیـ مولانا و هورنای عوامل بنیادین عزلت
دانند که حاصل عدم ویژه عدم درک متقابل و نهایتاً طلاق میاجتماعی و فرهنگی به

 شناخت و تفاهم روحی، روانی و زبانی افراد است. 

 افتراقات
انی نیازی به دوری از خلق ندارد زیرا اتّصال دل به معبود،  ـاز دید مولانا عزلت عرف

 انقطاع از غیر را به دنبال دارد؛ 

کند و برآن است که انسان ها را به انتخاب آگاهانة عزلت دعوت میـ مولانا انسان
نباید از یار خردمند که باعث ترقیّ عقلی، معنوی و آرامش روانی است، دوری 

 گزیند؛ 

ها و رنجورانه را تجربیّات ناخوشایند، اضطرابمنشأ اقدامات روان ـ کارن هورنای
داند امّا به باور مولانا انسان در هر مرحله از های اساسی دوران کودکی میتعارض

 تواند دچار آسیب روانی شود. زندگی می

اندازد رنجور را به خطر میگزین روانـ از نظر هورنای وابستگی، انزوای فرد عزلت
خواهد به کسی یا چیزی بسیار وابسته شود. امّا مولانا قطع وابستگی بنابراین او نمی؛ 

  کند.به غیر را فقط برای پیوستگی به حقّ توصیه می

گزینی، حاصل خلأ عاطفی و آسیب روانی عزلتتوان گفت که اگر در نهایت می
لبی، کشف طرنجوری است امّا اگر در راستای کمالباشد مذموم و نشانة روان
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Many of our psychological sufferings are rooted in the way our parents treated 

us in our childhood. Neo-Freudian psychologist, Karen Horney established 

the theory of neurosis on the basis of the psychological sufferings and their 

consequences. Horney believes that a neurotic person resorts to "moving 

toward people" (compliance), "moving against people" (aggression) and 

"moving away from people" (withdrawal), but these mechanisms are a 

temporary relief and may lead to the patient's discomfort. Jalāl-a-Din Rūmi, 
as a mystic who closely monitored the behavior of different classes of people, 

relying on Islamic knowledge and teachings, has presented solutions for the 

treatment of neuroticism, which have similarities with Horney's defense 

mechanisms. The present article, by using analytical-comparative method, 

examines the different manifestations of "moving away from people" in 

Masnavi Manavi. The results show that neurotic withdrawal has more 

manifestations in the behavior of characters of Masnavi. Also, Rūmi attaches 
great importance to dialogue in the process of human evolution, and considers 

"moving away from people" as permissible if there is no possibility of 

dialogue. He considers several types of withdrawal such as mystical, social 

and neurotic, and considers neurotic withdrawal as a result of factors such as 

ignorance, jealousy, hatred, lack of understanding of the causes of human 

differences and lack of mutual understanding. 

Keywords: Moving away from People, Withdrawal, Neuroticism, Masnavi 

Manavi, Karen Horney, Jalāl-a-Din Rūmi. 
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